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  عپراكندگي جغرافيايي تشي
  

   ايران روزگار ايلخاني در
  
  

  *ابراهيميحسين 
در اين مقاله، با استفاده از منابع تاريخي و جغرافيايي، وضعيت پراكندگي 

ورش مغولان و معاصر جغرافيايي تشيع در ايران، ابتدا در دوره پيش از ي
با آن و سپس در دوران ايلخانان تا سقوط آنها با تأكيد بر تحولات آن 

گردد؛ با اذعان به اين نكته كه ساير منابع نيز در اين باره ها بررسي ميدوره
  .باشندراهگشا مي

  
  .لّهحِمغول، ايلخانان، تشيع، اسماعيليان،  :هاي كليديواژه
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  درآمد
 از ابتداي حيات آن به ويـژه در ايـران، بـا             1جريان اصلي دين اسلام،   تشيع، يكي از دو     

اما يورش مغولان به ايـران زمـين در ابتـداي           . تهديدها وموانع گوناگوني مواجه بوده است     
سيزدهم ميلادي نقطة عطفي در زمينه گسترش و توسـعه تـشيع بـه              / قرن هفتم هجري    

هـاي اسـلامي و قتـل خليفـه          سـرزمين سيطرة مغولان  بر بخش وسـيعي از         . آيد  شمار مي 
چنين فروپاشي هيبـت و شـوكت خداونـدان    همو  2،ترين حامي مذهب سنّت     عباسي، بزرگ 

از پـيش  بـيش   اماميه، راه را بـراي گـسترش    3ترين رقيبان تشيع    ، مهم )اسماعيليان(الموت  
ود تـا    به بيان ديگر، تشيع اماميه كـه در جريـان تكاپوهـاي خ ـ             4؛تشيع اماميه هموارتر كرد   

ا رو بـه جلـو در       م ميلادي روندي آرام و آهـسته، ام ـ       سيزده/ هاي قرن هفتم هجري       ميانه
 و سـرانجام بـا تـشكيل    5تر بـه خـود گرفـت    پيش داشت، از اين زمان به بعد آهنگي سريع    

به خواسـت تـاريخي خـويش    )  م1501 ـ  1722/  ه 907 ـ  1135(حكومت شيعي صفوي 
اند كه از هدف اين        ادله گوناگوني ارائه كرده    ،ن گسترش گران دربارة اي  پژوهش. دست يافت 

  6.باشد بحث خارج مي
اين مختصر بر آن است تا با بررسي منـابع تـاريخي و جغرافيـايي موجـود، پراكنـدگي                   

چنـين دوران سـيطرة     زمان با يورش مغولان و هم       هاي قبل و هم     جغرافيايي تشيع، در دوره   
  :در اين خصوص دو فرضيه مطرح است. مايدايلخانان بر ايران زمين را ترسيم ن

ـ هم چنان كه در دوران ايلخانان، تشيع به عللي، نمود و گسترش چشمگيري يافـت،     1
  در بعد جغرافيايي نيز توسعة قلمروهاي شيعي مفروض است؛

رغم گسترش و برجستگي تكاپوهاي شيعي دوران ايلخانان، در بعد جغرافيـايي              ـ علي 2
 در گسترش قلمروهاي شيعي رخ نداد و تقريباً همان چهرة قبـل             گيري  تحول چندان چشم  

  .با اندك  دگرگوني تثبيت گرديد
 ـ   جـو شـد  وجا كـه جـست  در خصوص معرفي مناطق شيعي در دوران ايلخانان ـ تا آن 

گراني تاكنون پژوهش مستقلي به زبان فارسي صورت نگرفته است؛ اگر چه عموم پژوهش            



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

67 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

اند؛ بـه     هايي نموده   اند به اين مسئله اشاره      ين دوران تحقيق كرده   كه درباب تاريخ تشيع در ا     
دين و دولـت در ايـران عهـد         مند خود   عنوان نمونه، دكتر شيرين بياني در كتاب ارزش       

در ضمن بحث از تكاپوهاي شـيعيان، بـه برخـي نـواحي شـيعه مـذهب نيـز اشـاره                    مغول  
چنين نويسندة مقالة هفتم از كتـاب        هم كند  نمايد اما كاملاً اين پراكندگي را ترسيم نمي         مي

پـژوهش دانـشگاه     (تاريخ ايران از آمدن سـلجوقيان تـا فروپاشـي دولـت ايلخانـان             
هاي مذهبي با هم و       تنها به نحوة تعامل جريان    » دين در عهد مغول   «با عنوان   ) كيمبريج

 نيـز   مـسائل عـصر ايلخانـان     نويـسندة كتـاب     . پردازد  روند تكاپو و گسترش هر يك مي      
رغم دلبستگي به روند تكاپوهاي شيعي در راه گسترش، همانند دكتـر بيـاني تنهـا بـه                    علي

هـايي كـه مـشاهده        چنين است وضع سـاير پـژوهش      هم. پردازد  ترين مناطق مي    ذكر  مهم  
رو، تلاشي    پيشنوشتة  . رسيد  به همين دليل پرداختن به اين مسئله لازم به نظر مي          . گرديد

  .باشد در پاسخ به اين نياز مي
اي خـاص از   ابتدا بايد يادآوري كرد كه مراد از تشيع در ايـن بررسـي، تأكيـد بـر نحلـه      

هـاي شـيعي در دوران مـورد مطالعـه            ناظر به تمام گرايش   بلكه  باشد،    هاي شيعي نمي    فرقه
 اماميه و   ،هاي شيعي، اعم از زيديه، اسماعيليه       است؛ به بيان ديگر، اين بررسي همة گرايش       

 اسـماعيليان،   ،البته با اذعان به اين كه در اين بـين         . شود  ي غالي را شامل مي    ها  نيز گرايش 
هايي ديرپـا،     ترين جنبش شيعي تا روزگار مورد بحث بودند كه موفقيت           ترين و برجسته    مهم

اي كـه در      چه در بعد سياسي و چه در بعد اجتماعي، در ايران به دسـت آوردنـد؛ بـه گونـه                   
ي شيعي آن دوران، يا غلبه با اسماعيليان اسـت و يـا پيـشينة               ترين پايگاه ها    برخي از مهم  

  .شود حضور و فعاليت داعيان اسماعيلي در آنها ديده مي
گردد كه تشيع نيز همپاي       هاي موجود اين نكته نمايان مي       به هر رو،  از بررسي گزارش      

يافتـه و   هاي مذهبي، در دوران مطالعه، تقريباً در سراسر ايران زمـين گـسترش                ساير نحله 
ا بديهي اسـت كـه ايـن گـسترش در برخـي             هايي تأسيس نموده است، ام      پايگاهبراي خود   

نواحي چشمگيرتر است؛ به عبارت ديگر، تكاپوهاي شيعي در بعضي مناطق به چند دليل با               
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ي تلاش خواهد شد علاوه بر بررسي كل      در اين مختصر    . ت بيشتري همراه بوده است    موفقي
  . شهرها و نواحي شيعي نيز معرفي شوندترين مناطق مختلف، مهم

  

  هاي البرز و آذربايجان حاشية جنوبي درياي خزر و دامنه
 بـه   ،زمان با تهاجم مغولان بـه ايـران       دهد كه پيش و هم      هاي موجود نشان مي     گزارش

 ـ  654(هاي داعيان اسماعيلي به رهبري حسن صباح و جانشينان وي  دليل پيشينة فعاليت
 از 7»ولايت طبرستان و مازنـدران «، نيمة شمالي ايران به ويژه ) م1090 ـ  1256/  ه 483

ره اهميـت خاصـي از      در واقع نيمه شمالي ايـران همـوا       . اند  مراكز مهم تشيع در ايران بوده     
ي در   به اين معني كه از شهرهاي متعـدد        .ع در ايران زمين داشته است     لحاظ گسترش تشي  

هـا    هاي شيعي بر سـاير نحلـه         برد كه در آنها گرايش     توان نام   اين منطقه نسبتاً گسترده مي    
  .برتري داشتند

پيشينة ديرپاتري  در مقايسه بـا       » ولايات طبرستان و مازندران   «تكاپوهاي شيعيان  در     
 اين نواحي به دليل برخـي شـرايط جغرافيـايي، سياسـي و              8.ساير مناطق ايران داشته است    
انـد؛ چـه آن     به ويژه در تاريخ ايـران بـوده        9،هاي غير رسمي    فرهنگي همواره مأمن گرايش   

هنگام كه داعيان زيدي در اين نواحي به نشر افكار خويش پرداختند و چـه آن زمـان كـه                    
اسماعيليان در تلاش براي كسب قدرت به تبليغ دعوت خـويش مـشغول بودنـد، سـاكنان                 

  .نواحي شمالي ايران به آنها اقبال كردند
ي در مقايسه با ساير بلاد برجستگي بيشتري يافتند؛ از          با اين حال، برخي شهرها به علل      

حـسن صـباح،    .  بـوده اسـت    10»الموت«جملة اين شهرها ولايت رودبار و قلعة حصين آن          
)  م 1090/  ه 483(داعي بزرگ اسـماعيلي در ايـران، بـا ورود و اسـتقرار در همـين قلعـه                   

پوهاي اسـماعيليان در   خويش را گسترش دهد، البته پيشينة تكا 11»دعوت جديدة «توانست  
  12.گردد هاي دورتر باز مي اين نواحي به گذشته

 و 19 دهـستان 18، آمـل 17، ارم16، ساري15 استرآباد14 طبرش13 چنين شهرهاي طالقان  هم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

69 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

رفتنـد كـه در نـواحي شـمالي ايـران عرصـة                در زمرة مناطق مهمي به شمار مـي        20،رويان
در . پس از آنها زيديان برتر بودنـد   هاي مختلف شيعي بود، اما اسماعيليان و          تكاپوهاي فرقه 

واقع، اسماعيليان تنها نحلة شيعي صاحب قدرت نظامي در خور توجه، هم زمان بـا تهـاجم            
اند؛ هر چند زيديان نيز در اين نـواحي بـا توجـه بـه پيـشينه حـضور داعيـان                       مغولان بوده 

  . تا حدي نفوذ و محبوبيت داشتند21،زيدي
و اسماعيليان  زيديان  بر رقابت  و كشمكش بين       هايي مبني     در همين خصوص، گزارش   

كـم از     چنين نحله اماميه نيـز دسـت       هم 22.باشد  تا سر حد جنگ و درگيري نيز در دست مي         
  23.روزگار علويان طبرستان در اين ناحيه پيرواني داشته است

لين ايلخان مغول   از اهداف و وظايف هولاكو خان، او      هاي موجود يكي      براساس گزارش 
هاي اسماعيلي و پايان دادن به هيمنـه   در حمله به ايران بر چيدن قلعه     ) م1265/ ه 663:د(

بـه همـين دليـل انتظـار      .  كه در اجراي آن موفـق گرديـد        24و شوكت خداوندان الموت بود    
ا چنين امـري    ام. نيز پايان يابد  » باطني گري  «رفت با پايان كار جانشينان حسن صباح،        مي

ها از ادامة تكاپوهاي اسماعيليان در اين مناطق حكايت           وايتق نگرديد، بلكه ر   نه تنها محق  
هـاي نظـامي آنـان، بـه      هاي اسماعيلي و از بين رفتن پايگاه      در واقع با ويراني قلعه     25.دارند

چنان مناطق شمالي ايران يكي از        ترين نحله شيعي در نواحي شمالي ايران، هم       عنوان مهم 
ي و پس از آن باقي ماند؛ به نحـوي كـه بـاز هـم                مراكز مهم شيعي در ايران دوران ايلخان      

  .بردارندشهرها و ولايات متعددي دراين نواحي به عنوان مراكز شيعيان نام
 آمـل،   28، جرجـان  27، طالقـان  26،نواحي اشـكور، ديلمـان، طـوالش، خركـان، خـستجان          

 در زمرة مناطق شيعي شمال ايران و در حاشيه جنـوبي دريـاي خـزر و                 30 و رودبار  29،ساري
باشند كه در منابع دوران بعد از يورش مغـولان از آنهـا نـام بـرده شـده       هاي البرز مي   نهدام
 در مقايـسه بـا      ت اين نـواحي    در اين خصوص، كاسته شدن از اهمي       نكته حائز توجه  . ستپا

ايـن  . باشد  ها در اين دوران مي      ه بر ساير فرقه   قبل و هم چنين تفوق تدريجي گرايش امامي       
 به عنوان نمونه، اقبال مردم اين نواحي بـه          ؛هاي موجود دريافت    گزارشتوان از     نكته را مي  

كه مذهب اماميـه    ) م1380/ ه 782: د(سيد قوام الدين مرعشي، مؤسس سلسلة مرعشيان        
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  .باشد اي از گرايش به تشيع اماميه مي ، جلوه31 .داشت
 به دست   آذربايجان نيز يكي ديگر از نواحي ايران است كه شيعيان در آن فرصت تكاپو             

گيـرد كـه در گذشـته مـورد توجـه             البته اين ناحيه نيز در زمرة مناطقي قـرار مـي          . اند  آورده
 دربارة پيشينة حـضور خـوارج در ايـن          32 .هاي غير رسمي و ضد خلافت بوده است         گرايش

ا سابقة حضور شيعيان در اين منطقه بـه دوران حكومـت             ام 33ناحيه اطلاعاتي موجود است،   
داعي اسماعيلي، ابوالقاسم علي بـن جعفـر، نيـز كـه            . گردد  ولايت باز مي  مسافريان در اين    

مدتي وزارت مسافريان را برعهده داشت، در راه گـسترش و تـرويج مـذهب اسـماعيلي در                  
هاي بعد هـم در ايـن ناحيـه            اسماعيليان در دوره   34 .اي انجام داد    آذربايجان تلاش گسترده  

يدن گروهي موسوم به پارسيان ـ كه او ايشان را   از گروجامع التواريخصاحب . فعال بودند
وي علت اين . دهد م خبر مي1142/ه536 ـ به مذهب اسماعيلي در سال  35نامد مزدكي مي

 در 36.دانـد  يابي روزافزون اسماعيليان در ايـن ناحيـه و ديگـر منـاطق مـي               گرايش را قدرت  
  .ر بودندترين فرقة شيعي اين ناحيه در آن روزگا مجموع، اسماعيليان مطرح

  
  خراسان و قهستان

گروه ديگر از شهرها و نواحي كه در زمره مناطق شيعي پـيش از يـورش مغـولان بـه                    
در ايـن  . آيند، در شرق ايران، يعني ناحيه خراسان شمالي و قهستان قـرار داشـتند             شمار مي 

يـن   نكته حائز اهميـت ا     37 .اند  نواحي نيز اسماعيليان اولين تكاپوهاي شيعي را صورت داده        
، تـشيع   38رغم وجود مرقد امام هشتم شيعيان در قرية سناباد از توابع نوقـان تـوس                كه علي 

صـاحب  . اماميه تا اين زمان، در مقايسه با اسماعيليه، در ايـن ناحيـه در حاشـيه قـرار دارد                  
همـه شـيعه اصـولي و امـامتي         «) سـناباد (و مشهدرضا   ) بيهق( يقين دارد كه سبزوار      نقض
در ديگر منابع هـم،     . كند  رة نواحي ديگر خراسان اظهار نظر صريحي نمي        اما دربا  39،»باشند

دهكـده  «با توجه به اين كـه  . جو گرديد، ذكري در اين باره نشده استو تا آن جا كه جست    
تبـديل  ... كوچك سناباد از اوايل قرن هفتم تا قرن نهم رو به آباداني نهاد و در قرن نهـم                    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

71 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

وار تنهـا شـهر مهـم خراسـان بـوده اسـت كـه در آن           ولايت سبز  40؛»اي گرديد   به شهرچه 
  .شيعيان اماميه جمعيت بيشتري داشتند

هـاي شـمالي و    توان به شهرهاي متعددي در خراسان، اعـم از قـسمت     برخلاف آن مي  
يـابي و     ناحيه قهستان اشاره كرد كه در آنها فرق مختلف اسماعيلي در تكاپو بـراي قـدرت               

در  (45 و هـرات   44 مهنـه، غرجـستان، غـور      43، نيشابور 42، طالقان 41 .نشر افكار خويش بودند   
 و به گزارش ياقوت حموي، جغرافي دان مسلمان،         46و نيز طبس، تون، قائن    ) شمال و شرق  

هـاي اسـماعيلي در آنهـا بـراي      بودند كه گـرايش  بلادي   در شمار    47،سراسر ناحية قهستان  
وع شـيعيان در اقليـت      از اين نواحي در مجم    برخي  اگر چه در    . كردند  كسب قدرت تكاپو مي   

 ،در اين ميـان . هاي شيعي تفوق داشتند   قرار داشتند، اين اسماعيليان بودند كه بر ساير فرقه        
ولايت خوارزم در شمال غربي خراسان و شهر مهم آن جرجانيه نيـز در منـابع بـه عنـوان                    

بـا  . ت معرفي شده اس   48،ها غلبه دارد    هاي معتزلي بر ساير تمايل      اي كه در آن گرايش      ناحيه
توان اين ناحيه را نيز در زمرة         توجه به نزديكي بين برخي عقايد شيعه و معتزله، احتمالاً مي          

  .مناطق مستعد نفوذ و گسترش تشيع بر شمرد
تر اشاره شد، نخستين هدف هولاكوخان از حمله به ايران، ويرانـي           همان گونه كه پيش   

سـان و بـه ويـژه قهـستان نخـستين          به همـين دليـل خرا     . هاي اسماعيلي بود    و انقياد قلعه  
  .شد سازي مي بايست پاك هاي متعدد اسماعيلي مي اي بود كه به دليل وجود قلعه منطقه

هاي اسماعيلي يكـي پـس از          قلعه 49؛اين بار نيز مغولان به موفقيت نسبي دست يافتند        
ئله  اما ايـن مـس  50،»به جز پيشه وران تمامت را به قتل آوردند «ديگري فتح شد و اهل آن       

هـا در برخـي    سازي اين نواحي از شيعيان نبود؛ نه تنها اسـماعيليان تـا مـدت            به معني پاك  
 بلكه خراسان بار ديگر شاهد تكاپوي شيعيان در مناطق گونـاگون  51،نواحي مقاومت نمودند  

آن بود؛ با اين تفاوت كه برخلاف گذشته كه اسماعيليان به شدت  فعـال بودنـد، ايـن بـار                     
تا حـدي كـه در اواخـر دوران         . كردند  براي به دست آوردن قدرت تلاش مي      شيعيان اماميه   

ايلخاني و هم زمان با انحطاط تدريجي قدرت ايلخانان پس از مرگ ابوسعيد بهادر خـان و                 
نيز سر بر آوردن مدعيان قدرت در گوشه و كنار قلمرو ايلخانان، با به قدرت رسيدن دولـت                  
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، تكاپوهاي شـيعيان اماميـه بـه    ) م1333 ـ  1386 / ه 733 ـ  788(شيعه مذهب سربداران 
  .ثمر نشست

ــهرهاي بيهــق     ــشتري از ش ــاع بي ــا اجم ــابع ب ــب، من ــدين ترتي ــبزوار(ب ــوس 52،)س  ت
 به عنوان شهرهايي كه شيعيان اماميه در آنها برتري دارند، يـاد             54 و نيشابور  53)مشهدالرضا(

هاي اماميـه     عوت جنبش ها حاكي از اين مطلب است كه د         چنين برخي گزارش  هم. كنند  مي
 بـه   55.شده اسـت    رو مي   در ديگر نواحي خراسان، چون خواف و قهستان نيز با استقبال روبه           

عيان از مـذهب    بيان ديگـر، آن چـه در نـواحي شـمالي ايـران رخ داد؛ يعنـي گـرايش شـي                    
ه اين انتقال با آهستگي بيـشتر       البت. اسان نيز به تدريج حادث شد     ه در خر  اسماعيليه به امامي  

  .دربارة ساير نواحي صورت گرفت
  

  سيستان و كرمان
هـايي مبنـي بـر        سيستان يكي ديگر از مناطق شرقي ايران است كه در منابع گـزارش            

منطقة سيستان از آن جا كه در سر حـد شـرقي ايـران              . جا وجود دارد  حضور شيعيان در آن   
ي از مراكـز تجمـع      نمود، از ديربـاز يك ـ      يابي به آن دشوار مي      قرار داشت و تا حدودي دست     

دهد كه حضور خـوارج درايـن ناحيـه تـا             هاي محققان نشان مي     نتيجة پژوهش . خوارج بود 
 طبـق نقـل يـاقوت حمـوي، خـوارج ايـن             56.هاي نخستين اسلامي سابقه داشته است       قرن

ديدند، بلكه به هنگام معاملـه، بـدان          مذهب خود نمي  پنهان كردن   منطقه نه تنها نيازي به      
  57.ردندك افتخار هم مي

هـايي در دسـت       در كنار حضور خـوارج در سيـستان از تكـاپوي اسـماعيليان نيـز خبـر                
 البته حضور اسماعيليان در اين ناحيـه را بايـد در پيونـد بـا تكاپوهـاي داعيـان                    58.باشد  مي

 بـه هـر روي، اسـماعيليان سيـستان يكـي از         59.اسماعيلي در خراسان و قهـستان دانـست       
  60.رفتند لي به شمار ميهاي بسيار فعال اسماعي گروه

شهرسـتاني، سـابقة    . اي است كه خوارج در آن پيشينه ديرپايي داشتند          كرمان نيز ناحيه  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

73 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

چنـين وي از حـضور       هـم  61.رسـاند   حضور خوارج در كرمان را به بعد از جنگ نهروان مـي           
 اما پروفسور مادلونگ اولين حضور خوارج در كرمان         62.دهد  در كرمان خبر مي   خلفيه  خوارج  

 گويا خوارج در اين زمان بـر ايـن          63.داند  زارقه مي اَ م و فرقه     686/  ه 66مربوط به سال    را  
چنـين در    هم 64.اند  اند؛ به حدي كه به ضرب سكه اقدام كرده          داشتهاستواري  منطقه سيطرة   

  65.اند شهر بم مسجد جامعي خاص خويش كه محل خزانة ايشان نيز بوده، داشته
تـر اسـت، حـضور و تكـاپوي اسـماعيليان            صـلي نزديـك   تر و به بحث ا      اما آن چه مهم   

، كرمان از مناطقي است كه حسن صباح در بازگـشت از     التواريخ  جامعبه گزارش   . باشد  مي
مهمترين اقدام اسـماعيليان در ايـن ناحيـه، دعـوت            66.مصر به دعوت در آن پرداخته است      

 حكومـت كـرد ـ بـه     ايرانشاه بن تورانشاه از شاهزادگان سلجوقي كرمان ـ كه چندي هـم  
 هر چند حكومت اين شاهزادة اسماعيلي مذهب چندان نپاييد و           67باشد؛  كيش اسماعيلي مي  

چنين از پذيرش كيش اسماعيلي از سوي       هم 68.با تكفير علماي كرمان غائله او پايان يافت       
هـا   بـه هـر روي، ايـن گـزارش     69.باشد قبيله قفص، ساكن در كرمان، اخباري در اختيار مي     

  .ز قدرت و اهميت اين فرقه در كرمان داردنشان ا
  

  نواحي مركزي و غربي و جنوب غربي
شـهرها و   . آيد  عراق عجم نيز يكي از نواحي و مراكز مهم شيعيان در ايران به شمار مي              

توان به دو گروه تقسيم نمود؛ گروه نخست شهرهايي هستند        مناطق شيعي اين ناحيه را مي     
اعيلي در اطراف آنهـا شـيعيان اماميـه در آنهـا بـر سـاير                اسمهاي  قلعهرغم حضور     كه علي 

شـهرهايي،  . اغلب اين شهرها در نواحي شمالي عراق عجم قرار دارند         . ها برتري دارند    فرقه
 در ايـن  77 و فراهـان، 76كـره،  75 خرقـان، 74 ورامين،73، كاشان72، ري 71،)آوه( آبه   70،چون قم 

به منابع اين دوران دريافـت؛ بـه ويـژه          توان با مراجعه      اين نكته را مي   . گيرند  گروه قرار مي  
 اگر چه در برخـي مـوارد لحـن          - از علماي اماميه ساكن ري       - نقضتأكيد صريح صاحب    

هاي اين شهرها اين اسـت        يكي ديگر از ويژگي   . اي دارد، مبين اين مسأله است       اغراق گونه 
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ه اسـت كـه در      هايي بين شيعيان و سنيان آن ناحيه وجود داشت          كه در برخي از آنها اختلاف     
آن دوران، با توجه به كثرت و قدرت اهل سنت در ديگـر نـواحي ايـران، طبيعـي بـه نظـر           

  .رسد مي
هاي مـذهبي در آن گـاهي تـا حـد جنـگ و                ري از جمله اين شهرها است كه اختلاف       

 و راحه الـصدور ، سياست نامه، النقضهـاي    بر اساس گزارش  . رفت  ريزي پيش مي  خون
ياقوت حموي نيـز كـه اثـر خـود را در            . بوده است ) اماميه(شيعي  ، ري، شهري    آيه السرور 

كنـد كـه در گذشـته شـيعيان           مـي حدود نيم قرن بعد نگاشته است، ري را شهري معرفـي            
از بـروز اخـتلاف و درگيـري بـين          چنين  وي هم . اند  داده  اكثريت جمعيت آن را تشكيل مي     

ظـاهراً در پـي     . دهـد   جا خبر مـي   در آن ) اقليت(و سنيان حنفي و شافعي      ) اكثريت(شيعيان  
اتحاد حنفيان و شافعيان، شيعيان شكست خورده و از شهر رانده شدند، اما پـس از چنـدي                  

هايي پديد آمد كه نتيجه آن غلبة شافعيان بر حنفيـان             بين حنفيان و شافعيان نيز كشمكش     
  .بود

همـين يـك    عيان و حنفيان است و      بيني ويرانة منازل شي     هاي خراب كه مي     هاين محل «
باقي مانـده و شـيعيان و حنفيـان مـذهب           . باشد  ه شافعي كه كوچكترين محلة ري مي      محل

   78 ».دارند خويش پنهان مي
 را در آثار البلاد و اخبـار العبـاد  زكريا بن محمدبن محمود القزويني نيز كه اثر خـود          

ي از  نوشته است، هـيچ ذكـر  نقض و يك قرن پس از  معجم البلدان حدود نيم قرن بعد از      
كند، اما از اختلاف بين شافعيان و حنفيان ـ كه همواره پيـروزي    حضور شيعيان در ري نمي
ميـر نيـز ايـن مـسئله را بـا انـدك تفـاوتي تأييـد          خوانـد  79 .دهد با شافعيان بوده ـ خبر مي 

شـيعيان ري كـه زمـاني اكثريـت         . ها مؤيد قول ياقوت حموي است       اين گزارش  80.كند  مي
ها كاملاً نابود نشدند، بلكـه بـا مهـاجرت بـه              در اين نزاع  . دادند  ل مي جمعيت شهر را تشكي   

بـه حيـات خـود ادامـه        ) هتقي ـ (81مذهب خويش كردن  چنين پنهان   روستاهاي اطراف و هم   
   82 .دادند؛ به نحوي كه در اواخر دوران ايلخانان بار ديگر بر ساير فرق در ري برتري يافتند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

75 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

رغم اين كه صاحب      عليقرار داشت و    عراق عجم   قزوين نيز ولايتي است كه در ناحيه        
آمده    ياد كرده، از مناطق نفوذ شيعيان به شمار مي         83»دارالسنه«از آن با صفت     نقض  كتاب  

 بلكـه در خـود      84حضور داشتند، است؛ به طوري كه نه تنها اسماعيليان در نواحي اطراف آن          
 بـه دلايـل گونـاگون، از        البتـه  85.اي مخصوص شيعيان اماميه وجود داشـت        شهر نيز محله  
هــاي اســماعيليان المــوت و اخــتلاف بــين ســاكنان شــيعه و ســني شــهر،  جملــه تحــرك

  86.هايي نيز ميان آنها گزارش شده است درگيري
هـاي شـيعي      ابهر يكي ديگر از شهرهاي دامنه البرز است كه در آن از حـضور گـرايش               

ا قزوينـي رازي از    ام 87داند،  يراوندي اهل ولايت ابهر را رافضي م      .  نقل شده است   خبرهايي
كند كه احتمالاً اين صفت به دليل وجـود برخـي              ياد مي  88»بي نفسان ابهر  «ايشان با لقب    

در اين ناحيه نيز يورش مغولان نه تنها        . هاي معتزلي و مشبهي در اين مناطق باشد         گرايش
يد كـه   حضور شيعيان را كاهش نداد، حتي در مواردي سبب گسترش تشيع در مناطقي گرد             

جا در اقليت بودند؛ به اين معنـي كـه برخـي از شـهرهاي مهـم                 پيش از آن شيعيان در آن     
، امـا  89شيعيان، چون قم و ري در اثر تهاجم مغولان آسيب ديده، سكنة آن قتل عام شـدند   

ي بـار ديگـر سـربر آورده، بـه        حكن مغـول، شـيعيان ايـن نـوا          با فروكش كردن سيل بنيان    
به اين ترتيب است كه در منابع پايان دوران ايلخانان، علاوه           . دندتكاپوهاي خويش ادامه دا   

 كه پـيش    96، و قزوين  95، فراهان 94، ورامين 93، كاشان 92، ري 91، )آبه( آوه   90،بر شهرهاي قم  
 كه پيش از ايـن اكثريـت        97آنها ياد شده بود، شهرها و نواحي ديگري، چون ساوه         از  از اين   

 بودند و هم چنـين پـشكل        98كه شيعه مذهب  اهل آن سني و در كشاكش دائم با اهل آوه           
 102، كه پيش از اين به گرايش معتزلي و مشبهي متهم بودند           101 و نهاوند  100 اردستان 99،دره

  .به عنوان مناطق شيعي با گرايش اماميه ياد شده است
. اند   اغلب در نواحي غربي و جنوبي قرار گرفته        ،گروه دوم از شهرهاي منطقةعراق عجم     

هايي   ها و ويژگي    به بيان ديگر برخي صفت    . نها صراحت قبل را ندارند    منابع دربارة مذهب آ   
هـاي شـيعي       به نوعي نشان دهنـدة گـرايش       ،اند  كه شهرهاي مورد نظر با آن توصيف شده       
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دربـاره ايـن    منابع  هايي است كه      اتهام خارجي و معتزلي يا مشبهي از جمله صفت        . باشد  مي
تر يادآوري شد با توجـه بـه نزديكـي برخـي از      هم چنان كه پيش. نواحي به كار رفته است  

توان اين نواحي را نيـز در زمـرة منـاطق مـستعد نفـوذ و                  عقايد شيعه و معتزله، احتمالاً مي     
  .گسترش تشيع برشمرد

 103،)مزدغـان (، مزدقـان    )بروجـرد (در اين گـروه، شـهرهايي چـون همـدان، هروگـرد             
 گرچه براساس   106، و ارجان  105،دستان ار 104،، حدود لرستان  )گلپايگان / گرپايگان(قان  ذجربا

هـاي     گرايش 107،دهند  هاي موجود اهل سنت در آنها اكثريت جمعيت را تشكيل مي            گزارش
رسد كـه     رو اين گونه به نظر مي      از همين  ؛معتزلي و مشبهي نيز صاحب نفوذ و قدرت بودند        

، از توابع   شهر شيز . اين شهرها نيز در شمار نواحي مستعد نفوذ و گسترش تشيع قرار گيرند            
شهرزور، ديگر منطقه در عراق عجم است كه بنا به نقل ياقوت حموي در آن شهر زيـدي                   

  108.ها بودند مذهبان برتر از ساير فرقه
اند كـه در      را مناطقي معرفي كرده   » حدود لرستان و ديار خوزستان     «،در اين بين، منابع   

 احتمـالاً اتهـامي اسـت كـه     ه ايـن مـسئله  البت 109 .اند آنها خوارج صاحب قدرت و نفوذ بوده  
 ؛دهـد   هاي غاليانه در اين مناطق، به آنهـا نـسبت مـي              به دليل برخي گرايش    نقضصاحب  

 و  ،دهـد   سو، وي در گزارشي ديگر، اهالي اين نواحي را در زمرة مشبهه قرار مـي              زيرا از يك  
 داعـي (، ناصر خـسرو قباديـاني       )جغرافي دان مسلمان  (هاي مقدسي     از سوي ديگر، گزارش   

هـاي معتزلـي در ايـن         و ياقوت حموي در آثارشان حاكي از غلبة تمايـل         ) بزرگ اسماعيلي 
خبرهايي نيز مبني بر حضور و تكاپوي اسماعيليان در ايـن منطقـه              110 .باشد  ها مي   سرزمين

 ،)م1077/ه470:د(ين شيرازي، داعي اسماعيلي     به ويژه گزارش مؤيد في الد      111.وجود دارد 
اسـامي امامـان    ) ص(كه دور محراب آن بعد از نام حضرت رسول        دربارة مسجدي در اهواز     

 نشان از قدرت و اهميت اين نحلـه در          112،اسماعيلي و خلفاي فاطمي مصر نوشته شده بود       
هاي    و هم چنين برخي فرقه     113به احتمال قوي، پيشينه حضور خوارج     . ناحية خوزستان دارد  

  .ن اتهامي شده است سبب چني114در اين نواحي» اسحاقيه نصيريه«الي چون غ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

77 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

گـر    هايي در تأييد مطالب بالا در اختيار پژوهش          بعد هم آگاهي   يها  گران دوران   گزارش
دانـد كـه در آن        اي مـي     به عنوان نمونه حمداالله مـستوفي همـدان را ناحيـه           ؛دهند  قرار مي 
خواندمير هم از حضور والي علوي        115 .هاي معتزلي و مشبهي حضور پررنگي دارند        گرايش

هاي دروغين در اين ناحيـه        د ظهور مهدي  هم چنين موارد متعد    116 .دهد  مدان خبر مي  در ه 
، قيام قاضـي   ) م 1265/  ه 663 (117و استقبال مردم از آنها، مانند شورش موسي كردستاني        

و نيـز قيـام مبـارك شـاه علـوي      )  م1284/  ه 683 (118سيد شرف الدين ابراهيم در شيراز 
ن ايـن امـر اسـت كـه          مبـي   119 نـواحي كردسـتان    در) رهبر و مقتـداي اهـل حـق       (كردي  
  .اند گيري بوده هاي شيعي در اين مناطق در حال قدرت گرايش

شيعيان در شيراز و اصفهان، دو شهر بزرگ و مهم عراق عجم، نيز حضور داشتند؛ البته                
. آنان در اين دو شهر، همانند ديگـر شـهرهاي بـزرگ از حيـث جمعيـت در اقليـت بودنـد                     

 121»سـادات «در شيراز و ابن بطوطه از تعـداد زيـاد            120»شيعه... اندك«ر  مستوفي از حضو  
در ايـن خـصوص،     . اسماعيليان نيز در اين منطقه حضور داشتند      . اند  دراين شهر سخن گفته   

بـسا، موضـعي در     (خاص اسـماعيليان در فـسا       ) مشهدي(گزارشي مبني بر وجود مسجدي      
هايي دربارة تكاپوي اسماعيليان در       لهم چنين نق   122.باشد  در دست مي  ) چهار منزلي شيراز  

 اما ابن بطوطـه از اخـتلاف بـين          123اطراف اصفهان، پيش از دوران ايلخانان، موجود است،       
اين مسئله   124.دهد  شيعيان و اهل تسنن شهر كه موجب ويراني بخشي از شهر شد خبر مي             

  .باشد يابي تدريجي شيعيان در اين شهر مي نيز تا حدودي حاكي از قدرت
  
  ق عربعرا

. عراق عرب بـود  ،دادتوان پيوند   ناحية ديگري كه با مراكز شيعي در دوران ايلخانان مي         
اي دربـاب گـسترش       پيشينة حضور امامان شيعه و مشاهد ايشان در اين ناحيه اهميت ويژه           

هايي نيز در اين منطقه، به ويژه در شـمال            ها سلسله   در برخي دوران  . بخشد  تشيع به آن مي   
هـايي، چـون      هاي شيعي داشتند؛ سلـسله       و جزيره به قدرت رسيدند كه گرايش       النهرين  بين
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، )م961 ـ  1150/  ه 350 ـ  545(و بني مزيد )  م905 ـ  1004/  ه 293 ـ  394(حمدانيان 
 ـ  1079/  ه 414 - 472(و بنـي مـرداس   )  م990 ـ ح  1096/  ه 380 ـ  489(بني عقيل 

/  ه 656( پـيش از سـقوط خلافـت عباسـي           بـا ايـن همـه، تـا        125.اند  از آن جمله  ) م1023
شيعيان به دلايلي همواره در اين ناحيه اقليتي نـامطلوب بـراي دسـتگاه خلافـت                ) م1258

بودند؛ اقليتي كه قدرت چنداني نداشتند و به تبع آن، گاهي تحت تعقيب دسـتگاه خلافـت                 
ناحيـه، آنـان    د شيعي در ايـن      شهرهاي متعد رغم وجود     به همين دليل علي   . گرفتند  قرار مي 

  .قدرت در خور توجهي نداشتند
، بـصره، حلّـه،     )ولايتي ميان بصره و واسط    (به هر رو، شهرهاي موصل، سامرا، ميسان        

خـونيني  هـاي  نزاع ها اين شهريها كوفه و بغداد ـ كه از ديرباز همواره بين شيعيان و سني 
به ) يطرة مغولانپيش از س( ـ از جمله شهرهايي هستند كه در عراق عرب  126گرفت در مي

هـايي چنـد، بـه عنـوان نمونـه            هاي شيعي معروف بودنـد؛ البتـه بـا تفـاوت            داشتن گرايش 
. بردنـد   ت به سر مي   هايي بودند كه شيعيان آن در اقلي       شهر 129 و بصره  128 سامراء 127موصل،

 از ميـسان،    130.هايي نيز از پيـشينة حـضور خـوارج در بـصره و موصـل موجـود اسـت                    نقل
بعض مولف گمنـام   131.هاي غاليانه ياد شده است  ن شهري با گرايش   برخلاف آنها، به عنوا   

 امـا   132هم كـرده اسـت،    هاي شـيعي غـالي مـت        به داشتن گرايش   حله را    فضائح الروافض 
 كوفه شهري بود كه زيديان در آن صاحب         133.داند  قزويني رازي اهل آن را شيعه اماميه مي       

سـنت بودنـد،    ت ساكنان آن اهـل      ريا اين كه دارالخلافه بود و اكث       و بغداد ب   134قدرت بودند 
  135.اي مخصوص به خود داشتند هشيعيان نيز در آن محل

سقوط دستگاه خلافت عباسي و سيطرة ايلخانان بر ايران نقطه عطفـي بـراي شـيعيان           
 البته نه بدان معني كه اين تحول موجب فزوني منـاطق شـيعي              ؛آيد  اين ناحيه به شمار مي    

 در نتيجـة سياسـت دينـي بـه دور از تعـصب       و  گذشـته  گرديد، بلكه با برداشـتن قيـدهاي      
خ قـرن   مور (الفؤطيابن  . مغولان، شيعيان فرصت مغتنمي براي ابراز وجود به دست آوردند         

هـاي شـيعي، چـون ظهـور          مواردي از اين گونه تظـاهر     )چهاردهم ميلادي / هشتم هجري   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

79 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

  .كند ارش مي گز137،)ع( و پيدا شدن مقابر اولاد ائمه136)ع(مدعيان نيابت امام زمان
 ـ كـه در ايـن هنگـام     140 حلّـه 139 بغداد،138به هر رو، در اين دوران نيز شهرهاي كوفه،

 ـ نجف141 ـ كربلا، ،اهميتي دو چندان يافته بود  ـ   ،از آن شهرت كمتري داشتند 142 كه قبل 
  . به نواحي شيعي مهم در عراق عرب معروف بودند144 و بصره143سامراء
  

  فرجام سخن
توان پراكنـدگي جغرافيـايي     ميهاي مورخان و جغرافي دانان در مجموع    با دقت در نقل   

زمـان بـا سـيطرة    ع، اعم از اسماعيليه و اماميه و زيديه و غالي را در ايران، پيش و هـم                تشي
دهد شيعيان تقريبـاً در       مطالب بالا به خوبي نشان مي     . ايلخانان به ترتيب فوق ترسيم نمود     

نكتـه ديگـر ايـن كـه        . راي پايگـاه و منـاطق نفـوذ بـراي خـويش بودنـد              ايـران دا   رسراس
هـاي شـيعي اغلـب در شـهرهاي كوچـك             هاي موجود حاكي از اين است كه نحله         گزارش

دادند؛ در حالي كه در       و در برخي موارد اكثريت يك منطقه را تشكيل مي         بوده  صاحب نفوذ   
ين رو، نظــر پطروشفــسكي، از همــ. انــد شــهرهاي بــزرگ همــواره در اقليــت قــرار داشــته

مـذهب شـيعه در ايـران بيـشتر در محـيط            «ي روس كه معتقد اسـت         خاورشناس برجسته 
هـاي شـهري      از حـسن توجـه روسـتاييان و لايـه         « و اقليت شـيعه      145»روستا رواج داشته  

  .توان پذيرفت  مي146،»برخوردار بوده است
در دوران  گيـري تكاپوهـاي شـيعي         رغـم گـسترش و قـدرت        نكتة ديگر اين كـه علـي      

 آمـده، تـشيع در بعـد جغرافيـايي گـسترش نـسبتاً               ايلخانان، به دليل شرايط مناسب پـيش      
كمتري يافت؛ به بيان ديگر، در اين دوران همان چهرة پيـشين بـا انـدك تغييـري تثبيـت                 

هايي، چون كاسـته شـدن از اهميـت نـواحي  شـمالي ايـران و بـرخلاف آن             تحول. گرديد
 بـا    ت در مقايـسه     به ويژه شهر حلّه، از حيث اهمي ـ        اق عرب، برجسته شدن نقش نواحي عر    

هب ذآمدهاي مهم يورش و سيطره مغولان بر ايـران در بعـد جغرافيـايي بـر م ـ                  قبل، از پي  
  .باشد ع ميتشي
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  هانوشتپي
تهـران، انتـشارات    ( ترجمة كـريم كـشاورز،       اسلام در ايران،  ايلياپاولويچ پطروشفسكي،   . 1
 .258، ص )1353پيام، 
 .237، ص ) 1370تهران، انتشارات آگاه،  (مسائل عصر ايلخانان،چهر مرتضوي، منو. 2

، دين و دولت در ايران  )اسلامي ندوشن (؛ شيرين بياني    291 ص   پيشين،پطروشفسكي،  . 3
 .571، ص 2ج ) 1371تهران، مركز نشر دانشگاهي،  (عهد مغول

 .همان. 4

  از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس،       تاريخ سياسي و اجتماعي ايران    ابوالقاسم طاهري،   . 5
 .156 ـ 151ص ) 1380تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (

 278 ص   پيشين،؛ پطروشفسكي،   157 ص   پيشين،؛ طاهري،   259 ص   پيشين،مرتضوي،  . 6
االله حـسينيان،     ؛ روح 20، ص   )1322تهران، كتابخانه پايـدار،      (شيعيگري؛ احمد كسروي،    279ـ  

تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي،  (،) تشكيل حوزه علميه قم   تا (تاريخ سياسي تشيع  
، تاريخ تحـولات سياسـي ايـران    ؛ موسي نجفي و موسي فقيه حقاني149 ـ  148، ص )1380

هاي دين ـ حاكميت ـ مدرنيت و تكوين دولت ـ ملت در گستره هويت ملي     بررسي مؤلفه
 .41ص ) 1381يران، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ا (ايران

، ص  )1375تهران، انتشارات اسـاطير،     ( تصحيح عباس اقبال،     سياست نامه، نظام الملك،   . 7
بعـض  «نقض معروف به بعض مثالب النواصـب فـي نقـض            رالدين قزويني رازي ،     ي؛ نص 31

تهران، انجمـن آثـار ملـي،    ( به اهتمام ميرجلال الدين حسيني ارموي محدث         »فضائح الروافض 
تهـران،  (، تـصحيح منـوچهر سـتوده،        تـاريخ رويـان    ،؛ مولانا اولياء االله آملـي     459 ، ص )1358

 .89 ـ 87، ص )1348انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 
. ن. ؛ ر30 ـ  29، ص )1335تهران، انتشارات اميركبير،  (شهرياران گمناماحمد كسروي، . 8



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

81 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

                                                                                                                   
پـژوهش   (تا آمدن سـلجوقيان   تاريخ ايران از فروپاشي دولت ساسانيان       ،  )آورنده  گرد(فراي،  

 ـ  179، ص 4، ج )1379تهران، انتشارات اميـر كبيـر،   (، ترجمه حسن انوشه، )دانشگاه كمبريج
فروپاشي دولت ايلخانـان  تا تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان ،  )گردآورنده(بويل  . ا. ؛ جي 193

، 5، ج   )1380،  تهـران، انتـشارات اميركبيـر     ( ترجمه حسن انوشه،     ،)پژوهش دانشگاه كمبريج  (
 .408 ـ 404ص 
تهـران،  ( ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني ، سفرنامه مازندران و استرآباد،   رابينو،  . ل. ه . 9

 .36، ص )1343بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
بيـروت للطباعـه و   ( ، آثار البلاد و اخبار العبـاد زكريا بن محمدبن محمود القزوينـي،      . 10

 .194 ص پيشين،؛ قزويني رازي، 301، ص ) م1960/ ق .  ه1380 النشر دارصادر ـ داربيروت،

 تـصحيح ميرهاشـم محـدث،       مجمع الانـساب،  اي،    محمد بن علي بن محمد شبانكاره     . 11
، الملـل و النحـل   ،؛ الـشهرستاني 127، ص ]بخش نخست[، )1376تهران، انتشارات اميركبير،  (

الجـزء الاول،  )  م 1982/ ق .  ه 1402 لمعرفـه، ابيروت ـ لبنان، دار (تحقيق محمد سيد كيلاني، 
 .195ص 
 .263 ص پيشين،نظام الملك، . 12

و ... يكـي از خراسـان      . طالقان نام دو موضـع اسـت      «؛  110ص  ،  پيشينقزويني رازي،   . 13
تقـويم   ،ابوالفـداء : بنگريـد بـه  » اي ميان قزوين و ابهر     ي در بلاد جبل و آن شهري و كوره        رديگ

چنـين  ؛ هـم  487، ص   )1349تهران، انتشارات بنياد فرهنگ،     ( آيتي،   ، ترجمه عبدالمحمد  البلدان
بيروت، للطباعـه و النـشر      (،  معجم البلدان ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي البغدادي،       : بنگريد

 .7 ـ 6، المجلدالثالث، ص ) م1979/ ق .  ه1399دارصادر ـ داربيروت، 
دور و آيـه الـسرور در تـاريخ آل          راحه الص محمد بن علي بن السليمان الروانـدي،          . 14
، )1364تهران، انتشارات امير كبيـر،    (، به اهتمام محمد اقبال، به تصحيح مجتبي مينوي،          سلجوق

 .30ص 

 .459 ـ 351 ص پيشين،قزويني رازي، . 15

 .170 المجلدالثالث، ص پيشين،؛ ياقوت حموي، 437 ص همان،. 16

 .157المجلدالثالث، ص  پيشين، ياقوت حموي، پيشين؛قزويني رازي، . 17
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 .پيشينقزويني رازي، . 18

 .459 ص همان،. 19

 تصحيح عباس اقبـال،     تاريخ طبرستان،  كاتب،   ربهاءالدين محمد بن حسن ابن اسفنديا     . 20
 .89 ـ 88، ص پيشين؛ اولياء االله آملي، 229 ـ 228ص ). تا تهران، كتابخانه خاور، بي(

 .همان. 21

قسمت اسماعيليان و فاطميان و نزاريان       (جامع التواريخ   رشيدالدين فضل االله همداني،   . 22
تهران، بنگاه  (،  )زنجاني(، به كوشش محمدتقي دانش پژوه و محمد مدرسي          )و داعيان و رفيقان   

 .141، ص )1338ترجمه و نشر كتاب، 
 بـه اهتمـام برنهـارد دارن،        تاريخ طبرستان رويان مازنـدران،    سيد ظهيرالدين مرعشي،    . 23

 .306 ـ 305، ص ) 1363ر گسترده، تهران، نش(
 به تصحيح و تحشيه محمـد روشـن و          جامع التواريخ، رشيد الدين فضل االله همداني،        . 24

 .977 ـ 976، ص 2، ج )1373تهران، نشر البرز (مصطفي موسوي، 
تهـران، انتـشارات    ( بـه اهتمـام عبدالحـسين نـوايي،          تاريخ گزيـده،  حمداالله مستوفي،   . 25

 .592ص ، )1362اميركبير، 
، )1336تهران، كتابخانـه طهـوري،      ( به اهتمام محمد دبير سياقي،       نزهت القلوب، همو،  . 26

 .65ص 
 .72 ص همان،. 27

 .197 ص همان،. 28

 .205 ص پيشين،اولياء االله آملي، . 29

 .67 ـ 66، ص پيشيننزهت القلوب، مستوفي، . 30

 بـه اهتمـام     ن،مطلـع سـعدين و مجمـع بحـري        كمال الـدين عبـدالرزاق سـمرقندي،        . 31
 . 305، ص )1353تهران، كتابخانه طهوري، (عبدالحسين نوايي، 

 ترجمـة جـواد فلاطـوري،       تاريخ ايران در قـرون نخـستين اسـلامي،        برتولد اشپولر،   . 32
 .103، ص 1ج ) 1377تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (

، )1377 اساطير،   تاراتهران، انتش ( ترجمة ابوالقاسم سريّ،     هاي اسلامي،   فرقهمادلونگ،  . 33



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

83 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

                                                                                                                   
مادلونگ حضور خوارج در آذربايجان را در پيوند با تكاپوهاي آنـان در شـمال بـين                 . 117ص  

 .داند مي) الجزيره(النهرين 
 تاريخ مردم ايران از پايـان ساسـانيان تـا پايـان آل بويـه،              عبدالحسين زرين كوب،    . 34

 .310، ص 2ج ) 1380تهران، انتشارات اميركبير، (
: داند، بنگريد بـه       نگ، اين گروه را به قيد احتمال بازمانده پيروان بابك خرمي مي           مادلو. 35

 .30 ص پيشين،مادلونگ، 

قسمت اسماعيليان و فاطميان و نزاريان و داعيان         (جامع التواريخ رشيدالدين فضل االله،    . 36
 .151 - 149، ص )و رفيقان
فـصلنامه مطالعـات    ،  »يه در خراسـان   تكاپوهاي مباركيه و فاطميه و نزار     «مريم معزيّ،   . 37

   ، ص  4 و 3هاي  ، شماره1383 تابستان  تاريخي ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني،       
145 - 162. 
 .259 المجلدالثالث، ص پيشين،ياقوت حموي، . 38

 .458 صپيشين،قزويني رازي، . 39

مشهد، انتشارات (، فشاريهتاريخ مشهد از پيدايش تا آغاز دوره امحمد رضا قصابيان، . 40
 .80ص ) 1377انصار، 
  .پيشينمعزيّ، . 41

 .263 ص پيشين،نظام الملك، . 42

 .110 ص پيشين،همان؛ قزويني رازي، . 43

 .263 ص پيشين،نظام الملك، . 44

/  شايد همين پيشينه باعث شد تا قاسم الانوار داعي صفوي در قرن نهم هجري                همان؛. 45
براي اطـلاع بيـشتر بنگريـد بـه         .  دعوت خويش به هرات روي آورد      پانزدهم ميلادي براي نشر   

، ترجمة عباسقلي غفاري فرد، محمد      تحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي     سيوري،  . م. راجر
 .106 ـ 69ص ) 1382تهران، انتشارات اميركبير، (باقر آرام، 
 .84 ص پيشين،؛ مرعشي، 313 ص پيشين،قزويني رازي، . 46

 .416 المجلدالرابع، ص پيشين، ياقوت حموي، ؛پيشين، قزويني رازي. 47
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 .520 ـ 458 ص همان،. 48

 .982، ص 2 ج ،پيشينجامع التواريخ، رشيدالدين فضل االله، . 49

 .984 ص همان،. 50

 .1098 ص همان،. 51

؛ قاضي نوراالله   427ص  ،  پيشين؛ سمرقندي،   184 ص   ،پيشيننزهت القلوب،   مستوفي،  . 52
؛ محمد حسن   113، ص   1ج  ) 1354تهران، كتابفروشي اسلاميه،    (،  نمجالس المؤمني شوشتري،  

تهـران،  (، به اهتمام عبدالحـسين نـوايي و ميرهاشـم محـدث،            البلدان ةمراخان اعتماد السلطنه،    
 .523،  ص 1، ج )1367انتشارات دانشگاه تهران، 

آگـاه،  تهـران، انتـشارات     ( ترجمه محمد علي موحد،      سفرنامه ابن بطوطه،  ابن بطوطه،   . 53
، ترجمـه  سـفرنامه كلاويخـو  ؛ كلاويخـو،  46 ص پيشين،؛ سـمرقندي،  231، ص 1، ج  )1370

 .192، ص )1374تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (نيا،  مسعود رجب
 .428 ص پيشين،سمرقندي، . 54

 .146 ص همان،. 55

يـران در   تاريخ اسماعيليان در ا   ؛ استريوالودميلا ولاديمبرونا،    307 ص   پيشين،اشپولر،  . 56
، )1371تهران، نشر اشـاره،  ( ترجمة پروين منزوي،  ميلادي،11 ـ  13 هجري 5 ـ  7هاي  سده
 .92ص 
 .190 المجلدالثالث، ص پيشين،ياقوت حموي، . 57

قــسمت  (جــامع التــواريخ؛ رشــيدالدين فــضل االله، 458 ص پيــشين،قزوينــي رازي، . 58
 .12 ص )اسماعيليان و فاطميان و نزاريان و داعيان و رفيقان

 .43 ص پيشين،رونا، ي ولاديم؛همان. 59

 . 123 ص همان،. . 60

 .117 الجزء الاول، ص پيشين،الشهرستاني، . 61

 .130 ص همان،. 62

 .97 ص پيشين،مادلونگ، . 63

 .همان. 64



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

85 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

                                                                                                                   
ليـدن، مطبعـه     (احسن التقاسيم في معرفـه الاقـاليم،      ،  )المعروف بالبـشاري  (المقدسي  . 65
 .469، ص ) م1906بريل، 
قـسمت اسـماعيليان و فاطميـان و نزاريـان و            (جامع التـواريخ  شيد الدين فضل االله،     ر. 66

 .103، ص )داعيان و رفيقان
تهـران،  ( تصحيح عبـاس اقبـال،       سمط العلي للحضرهّ العليا،   ناصرالدين منشي كرماني،    . 67

 .17، ص )1362انتشارات اساطير، 
فضل يا بدايع الزمان في وقـايع       تاريخ ا افضل الدين ابوحامد احمد بن حامد كرماني،        . 68
 .20، ص )1326تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ( ، فرآورده مهدي بيانيكرمان

تهـران، دانـشگاه تهـران،      (،  )رسـاله دكتـرا    (تاريخ اسـماعيليان بدخـشان    ،  معزيّ مريم. 69
 .80، ص )1380
 ص  ين ، پيـش ؛ قزوينـي رازي،     30 ص   پيشين،؛ راوندي،   261 ص   پيشين،نظام الملك،   . 70

 .397 المجلدالثالث، ص پيشين،؛ ياقوت حموي، 459 ـ 283

 ،پيـشين ؛ قزوينـي رازي،     30 ص   ،پيـشين  راونـدي،    ؛261 ص   پيـشين، نظام الملـك،    . 71
؛ قزوينـي،  179 ص   المجلـدالثالث،  و   50 ص   المجلـدالاول،  ،پيشين؛ ياقوت حموي،    459ص

 .238 ص، پيشين

 ،پيـشين ؛ قزوينـي رازي،     30 ص   ين،پيـش ؛ راونـدي،    261 ص   پيـشين، نظام الملـك،    . 72
 .459ص
ص پيـشين،  ؛ قزوينـي رازي،  30 ص   پيشين،؛ راونـدي،    261 ص   پيشين،نظام الملك،   . 73

 .296 المجلدالثالث، ص ،پيشين؛ ياقوت حموي، 459 ـ 432

 .436 ص پيشين،قزويني رازي، . 74

 .459 ص همان،. 75

 .306 ص همان،. 76

 .30ص پيشين، راوندي، . 77

 .117 المجلدالثالث، ص پيشين،وي، ياقوت حم. 78

 .376 ص پيشين،قزويني، . 79
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 به اهتمـام محمـد      تاريخ حبيب السير،  غياث الدين بن همام الدين الحسيني خواندمير،        . 80

 .33 ـ 32، ص 3، ج )1362تهران، كتابفروشي خيام، (دبير سياقي، 
 .117 المجلدالثالث، پيشين،ياقوت حموي، . 81

 .59 ص پيشين،، لوبنزهت القمستوفي، . 82

 .109 ص پيشين،قزويني رازي، . 83

 .301 ص همان،. 84

 .402 ص همان،. 85

 .همان. 86

 .30 ص پيشين،راوندي، . 87

 .438 ص پيشين،قزويني رازي، . 88

 .33،  ص 3  ج پيشين،خواندمير، . 89

 .231 ص پيشين،؛ ابن بطوطه، 74، ص پيشيننزهت القلوب، مستوفي، . 90

 .222 ص پيشين،؛ ابن بطوطه، 66 ص پيشين، قلوب،نزهت المستوفي، . 91

 .59 ص پيشين،نزهت القلوب، مستوفي، . 92

؛ ابـن بطوطـه،   74 ص پيـشين، نزهت القلـوب،   ؛ مـستوفي،    487 ص   ،پيشينابوالفداء،  . 93
 .231 ص پيشين،

 .59 ص پيشين،نزهت القلوب، مستوفي، . 94

 .76 ص همان،. 95

 .63 ص همان،. 96

؛ مستوفي كه گزارش خود را چنـد سـالي          231 ص   پيشين،وطه،  ؛ ابن بط  68 ص   همان،. 97
را شـيعه   » ههـا تمامـت دي  «پيش از ابن بطوطه تنظيم كرده است، اهل ساوه را سـني شـافعي، و                

معرفـي  » غلاه«ا ابن بطوطه كه گزارشگر متأخري است اهل ساوه را شيعه و از         داند، ام   اماميه مي 
غالي بودن اهـل سـاوه را بايـد ناشـي از تعـصب وي      اگر چه قول ابن بطوطه در زمينه       . كند  مي

 گـسترش   به شيعيان دانست، اين گزارش به خوبي نـشان دهنـده حركـت آرام و رو بـه                 نسبت  
 .باشد ه، ميتشيع، به ويژه نحله امامي
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؛ قزوينـي،  179 و المجلـدالثالث، ص  50 المجلـدالاول، ص  پيـشين، يـاقوت حمـوي،   . 98
 .283 ص پيشين،

پيـشين،   نزهـت القلـوب،   مـستوفي ،    : »رق قزوين و جنـوب طالقـان      ولايتيست در ش  «. 99
 .73ص

 .75، ص همان. 100

 .83 ص همان،. 101

  .454 ص پيشين،قزويني رازي،  .102

 .همان. 103

 .459 ص همان،. 104

 .146 المجلدالاول، ص پيشين،ياقوت حموي، . 105

ترجمـه  سي هانـسبرگر،    .  با مقدمة آليس     سفرنامه ناصرخسرو، ناصرخسرو قبادياني،   . 106
 .214، ص )1382تهران، انتشارات ققنوس، (مقدمه محسن خادم، 

 .111 ص پيشين،قزويني رازي، . 107

 .375 المجلدالثالث، ص پيشين،ياقوت حموي، . 108

 .373 ص پيشين،قزويني رازي، . 109

 پيـشين، ؛ ياقوت حمـوي،     214ص  پيشين،  ؛ ناصرخسرو،   415ص  ،  پيشينالمقدسي،  . 110
 .405المجلد الثاني، ص 

 ضبطه و علق عليـه و قـدم لـه الـدكتور يوسـف علـي طويـل،                 الفهرست،ابن النديم،   . 111
  ؛ رشــيدالدين فــضل االله، 323، ص ) م1996/  ه 1416،  العلميــهبيــروت ـ لبنــان، دارالكتــب  (

 .11، ص )قسمت اسماعيليان و فاطميان و نزاريان و داعيان و رفيقان (التواريخجامع

سيره المؤيد في الدين داعي   د المؤيد في الدين الـشيرازي،       هبه االله بن موسي ابن داو     . 112
 ـقاهره، دارالكا (، تقديم و تحقيق محمد كامل حسين،        )ترجمه حياته بقلمه   (دعاه ب المـصري،   ت

 .55، ص )م1949
 .304 ص پيشين،اشپولر، . 113

برخي نويسندگان چون شهرسـتاني،     . 375، المجلد الثالث، ص     پيشينياقوت حموي،   . 114
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. دانند  ها در عقايد دو نحله غالي متفاوت از هم مي           ه را به سبب برخي اختلاف     و نصيري  هاسحاقي

 .189جزء الاول، ص  الپيشين،الشهرستاني، : براي اطلاع بيشتر بنگريد به

 .75 ص پيشين،، نزهت القلوبمستوفي، . 115

 .33، ص 3 ج پيشين،خواندمير، . 116

ريخ اولجايتو تـاريخ پادشـاه سـعيد غيـاث          تاابوالقاسم عبداالله بن محمد القاشاني،      . 117
تهران، بنگاه ترجمه و (، به اهتمام مهين همبلي،  الدين و الدنيا اولجايتو سلطان طيب االله مرقده       

 .77 ـ 76، ص )1348نشر كتاب، 
تـاريخ وصـاف الحـضره در احـوال         فضل االله بن عبداالله شيرازي وصاف الحضره،        . 118

 ـ  191، ص 2ج ) 1338 سينا و كتابخانه جعفري تبريـزي،  تهران، كتابخانه ابن (سلاطين مغول
پانزدهم ميلادي نيز سيد محمد سيد فـلاح كـه مـدعي            / بعدها در قرن نهم هجري قمري       . 192

را به عنوان پايگاه خود انتخاب نمود،       ) تستر(مهدويت بود، خوزستان و شهر بزرگ آن شوشتر         
 بـه اهتمـام عبدالحـسين نـوايي،         التـواريخ، احسن  ،  روملـو  حسن: براي اطلاع بيشتر بنگريد به    

 .344، ص )1349تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (

قيام و نهضت علويان زاگـرس      ،  )ويراسته و ترجمه و تصحيح    (محمد علي سلطاني،     .119
كرمانـشاه،   (در همدان كرمانشاهان، كردستان خوزستان ، آذربايجان يـا تـاريخ اهـل حـق              

 . 27ص ) تا موسسه فرهنگي سها، بي

 .  138 ص نزهت القلوب، پيشين،مستوفي، . 120

  .261 ص پيشين،ابن بطوطه،  .121

 .12 ص پيشين،ين الشيرازي، المؤيد في الد. 122

 .125 و 36 ص پيشين،قزويني رازي، . 123

 .246 ص پيشين،ابن بطوطه، . 124

تهـران،  (اي،     ترجمـه فريـدون بـدره      هاي اسـلامي،    سلسلهكليفورد ادموند بوسورث،    . 125
 .97 ـ 86ص ). 1349نتشارات بنياد فرهنگ، ا

فصلنامه تاريخ  ،  »آل بويه دوره  كرخ در   «ساسان طهماسبي،   : به عنوان نمونه بنگريد به    . 126
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 .124 ـ 107، ص 13، شماره )1382بهار  (اسلام

 .335، ص 2 ج پيشين،شوشتري، . 127

 .200 ص پيشين،ناصر خسرو، . 128

 .386 ص پيشين،؛ قزويني رازي، 173ص  المجلدالثالث، پيشين،ياقوت حموي، . 129

جـامع  ؛ رشـيدالدين فـضل االله،   119 ـ  118 الجـزء الاول، ص  پيـشين، الشهرستاني، . 130
؛ مادلونـگ،   11ص  ) قسمت اسـماعيليان و فاطميـان و نزاريـان و داعيـان و رفيقـان               (التواريخ
 .117 ص پيشين،

 .464 ص پيشين،قزويني، . 131

 .471 ص همان،. 132

 .458 همان،. 133

 .458 ـ 421 همان،. 134

 .459 همان،. 135

، ترجمـه عبدالمحمـد   )رويدادهاي قرن هفتم هجري   ( حوادث الجامعه ابن الفـؤطي،    . 136
هـا در   برخـي پـژوهش   . 264 ـ  263 ص )1381تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي،  (آيتي، 
بـاور زمـان   ي باورهاي مذهبي اين دوران حاكي از اين مطلب است كه اصولاً گرايش بـه                 زمينه

سيزدهم ميلادي در   / ظهور امام زمان و هم چنين رسيدن موعد آخرالزمان در قرن هفتم هجري              
باورهاي علمـاي  «حسين قاسمي،: در اين خصوص بنگريد به . بين مردم و علما فزوني يافته بود      

، »سيزدهم ميلادي / شيعه دربارة ظهور امام زمان و سقوط خلافت عباسي در قرن هفتم هجري              
) 1383تابـستان   (،  صلنامه مطالعات تاريخي ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انـساني          ف

 .93 ـ 77، ص 4 و 3هاي  شماره
 .243 ص همان،. 137

؛ ابوالفـداء،   271 ص   پيـشين، ؛ ابن بطوطـه،     32 ص   پيشين، ،نزهت القلوب مستوفي،  . 138
 .339ص پيشين، 

؛ ابن بطوطـه،  36 ص  ،پيشين،  بنزهت القلو ؛ مستوفي،   197 ص   پيشين،ابن الفؤطي،   . 139
 .275 ـ 274 ص پيشين،
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 ،پيـشين ،  نزهـت القلـوب   ؛ مـستوفي،    264 - 263 و 216 ص   پيـشين، ابن الفؤطي،   . 140

 .272 - 271 و 231 ص پيشين،؛ ابن بطوطه، 42ص

 .273 ص پيشين،ابن بطوطه، . 141

 .231 ـ 220 ص همان،. 142

 .287 ص همان،. 143

هل بـصره را    ، ابن بطوطه برخلاف مستوفي ا     40  ص پيشين،نزهت القلوب،   مستوفي،  . 144
و احترام مردم بـصره بـدان گـزارش         ) ع(ا او از مسجد علي ابن ابيطالب        كند، ام   سني معرفي مي  

 .231 ص پيشين،ابن بطوطه، : دهد، بنگريد به مي

 .262، ص پيشينپطروشفسكي، . 145

  .373، ص همان. 146
  
  منابع

 انتشارات  ،تهران( تصحيح منوچهر ستوده، چاپ نخست       ان،تاريخ روي آملي، مولانا اولياء االله،      -
  .)1348بنياد فرهنگ ايران، 

 تصحيح عباس اقبال، چاپ     تاريخ طبرستان، ابن اسفنديار كاتب، بهاءالدبن محمد بن حسن،          -
 ).تاتهران، كتابخانه خاور، بي(نخست 

تهـران، انتـشارات    ( ترجمه محمدعلي موحد، چـاپ پـنجم         سفرنامه ابن بطوطه،  ابن بطوطه،    -
 .1ج ) 1370آگاه، 

رويدادهاي قرن هفتم    (حوادث الجامعه ابن الفؤطي، كمال الدين عبدالرزاق بن احمد شيباني،          -
تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـي،           (خست  ن، ترجمه ي عبدالمحمد آيتي، چاپ       )هجري
1381.( 

 الطبعه الاولي، ضـبطه و علـق        ،الفهرستابن النديم، ابي الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحاق،           -
 ).م1996 .ه 1416 لبنان، دارالكتب العلميه، –بيروت (عليه و قدم له الدكتور يوسف علي طويل 

 ).1349تهران، انتشارات بنياد فرهنگ، ( ترجمه عبدالمحمد آيتي تقويم البلدان،ابوالفداء،  -

مه جواد فلاطوري، چاپ پـنجم       ترج تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي،     اشپولر، برتولد،    -
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 .1ج ) 1377تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (
 بـه اهتمـام عبدالحـسين نـوايي و ميرهاشـم             البلـدان،  ةمرااعتمادالسلطنه، محمدحسن خـان،      -

 .1ج ) 1376ت دانشگاه تهران، اتهران، انتشار(محدث، چاپ نخست 
فروپاشـي دولـت ايلخانـان      تا  جوقيان  تاريخ ايران از آمدن سل    ،  )گردآورنده(آ  . بويل، جي  -
تهـران، انتـشارات اميركبيـر،    ( ترجمه حسن انوشه، چـاپ چهـارم        ،)پژوهش دانشگاه كمبريج  (

 .5ج ) 1380
تهـران،  ( چـاپ نخـست      اي،هاي اسلام، ترجمـه فريـدون بـدره       سلسلهبوسورث، ادمونـد،     -

 ).1349انتشارات بنياد فرهنگ، 
تهران، مركز  ( چاپ دوم    ين و دولت در ايران عهد مغول،      د، شيرين،   )اسلامي ندوشن (بياني   -

 .2ج ) 1371نشر دانشگاهي، 
تهـران،  ( ترجمه كـريم كـشاورز، چـاپ چهـارم           اسلام در ايران،  پطروشفسكي، ايلياپاولويچ،    -

 ).1353انتشارات پيام، 
ن، تهـرا (، چاپ نخـست     )تا تشكيل حوزه علميه قم     (تاريخ سياسي تشيع  حسينيان، روح االله،     -

 ).1380انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 
معجـم  الحموي الرومي البغدادي، للشيخ الامام شهاب الدين ابي عبداالله يـاقوت بـن عبـداالله،                 -

المجلـد الاول و    )  م 1979/ ق ه 1399 داربيـروت،    –بيروت، للطباعه و النشر دارصادر       (البلدان
 .الثاني و الثالث و الرابع

 به اهتمـام محمـد دبيـر        تاريخ حبيب السير،   همام الدين الحسيني،     بنث الدين   خواندمير، غيا  -
 .3ج ) 1362تهران، كتابفروشي خيام، (سياقي، چاپ سوم 

 ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، چاپ نخست       سفرنامه مازندران و استرآباد،   ل،  . ه رابينو،   -
 ).1343تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (
 به   السرور در تاريخ آل سلجوق،     ةي الصدور و آ   ةحرامحمدبن علي بن السليمان،     الرواندي،   -

تهـران، انتـشارات اميركبيـر،      (اهتمام محمد اقبال، تصحيحات لازم مجتبـي مينـوي، چـاپ دوم             
1364.( 

تهـران، بنگـاه    ( به اهتمام عبدالحسين نـوايي، چـاپ نخـست           احسن التواريخ، روملو، حسن،    -
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 ).1349ترجمه و نشر كتاب، 

 چاپ ششم   تاريخ مردم ايران از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه،         زرين كوب، عبدالحسين،     -
 ).1380تهران، انتشارات اميركبير، (
 بـه اهتمـام عبدالحـسين       مطلع سعدين و مجمع بحـرين،     اق،  سمرقندي، كمال الدين عبدالرز    -

 ).1353تهران، كتابخانه طهوري، (نوايي، چاپ نخست 
قيـام و نهـضت علويـان زاگـرس در          ،  )ويراسته و ترجمه و تصحيح    (ي، محمدعلي،   سلطان -

 چـاپ نخـست     همدان كرمانشاهان، كردستان خوزستان، آذربايجان يـا تـاريخ اهـل حـق،            
 ).تاكرمانشاه، موسسه فرهنگي سها، بي(
 ترجمـه عباسـقلي غفـاري فـرد،         تحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي،     م،  . سيوري، راجـر   -

 ).1382تهران، انتشارات اميركبير، (باقر آرام، چاپ نخست محمد
 تصحيح ميرهاشم محدث، چـاپ دوم       مجمع الانساب، اي، محمدبن علي بن محمد،      شبانكاره -
 ].بخش نخست) [1376تهران، انتشارات اميركبير، (
 2 )1354تهران، كتابفروشي اسـلاميه،  ( چاپ دوم   مجالس المؤمنين، شوشتري، قاضي نوراالله،     -

 .جلد
 تحقيق محمـد    الملل و النحل،  الشهرستاني، ابي الفتح محمدبن عبدالكريم بن ابي بكر احمد،           -

 .الجزء الاول)  م1982/ ق ه 1402 لبنان دارالمعرفه، –بيروت (سيد گيلاني 
 تاريخ سياسي و اجتماعي ايران از مرگ تيمور تا مـرگ شـاه عبـاس،            طاهري، ابوالقاسـم،     -

 ).1380نتشارت علمي و فرهنگي، تهران، ا(چاپ سوم 
 .13، شماره)1382بهار  (فصلنامه تاريخ اسلام، » آل بويهةكرخ در دور«طهماسبي، ساسان،  -

تاريخ ايران از فروپاشي دولت ساسـانيان تـا آمـدن سـلجوقيان             ،  )گردآورنده(ن  . فراي، ر  -
ت اميركبيـر،   تهـران، انتـشارا   ( ترجمه حسن انوشـه، چـاپ سـوم          ،)پژوهش دانشگاه كمبريج  (

1379.( 
تاريخ اولجايتو تاريخ پادشاه سـعيد غيـاث الـدين و           القاشاني، ابوالقاسم عبداالله بن محمد،       -

تهـران، بنگـاه    ( چاپ نخـست     الدنيا اولجايتو سلطان طيب االله مرقده، به اهتمام مهين همبلي،         
 ).1348ترجمه و نشر كتاب، 
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ور امام زمان و سقوط خلافـت عباسـي         باورهاي علماي شيعه دربارة ظه    «قاسمي، حسين،    -

فصلنامه مطالعات تاريخي ضـميمه مجلـه دانـشكده         ،  » سيزدهم ميلادي  –در قرن هفتم هجري     
 .77 – 93، ص 4 و3هاي شماره) 1383تابستان  (ادبيات و علوم انساني

سي هانـسبرگر،   . ي آليس  چاپ نخست، با مقدمه    سفرنامه ناصرخسرو، قبادياني، ناصرخسرو،    -
 ).1382تهران، انتشارات ققنوس، (ه مقدمه محسن خادم ترجم

به بعض مثالب النواصب في  معـروف  نقضابوالرشيد، عبدالجليل، نصيرالدين قزويني رازي،    -
، به اهتمـام ميـرجلال الـدين حـسيني ارمـوي محـدث، چـاپ                »بعض فضائح الروافض  «نقض  

 ).1358تهران، انجمن آثار ملي، (نخست 
بيـروت، للطباعـه و النـشر        (آثار البلاد و اخبار العبـاد     ن محمدبن محمود،    القزويني، زكريا ب   -

 ). م1960/ ق ه 1380 داربيروت، –دارصادر 
مـشهد،  ( چاپ نخـست  تاريخ مشهد از پيدايش تا آغاز دوره افشاريه،      قصابيان، محمدرضا،    -

 ).1377انتشارات انصار، 
 ).1335انتشارات اميركبير، تهران، ( چاپ نخست شهرياران گمنام،كسروي، احمد،  -

 ).1322تهران، كتابخانه پايدار، ( چاپ نخست شيعيگري،،  ـــــــــــــــــــ -

تاريخ افضل يـا بـدايع الزمـان فـي وقـايع      كرماني، افضل الدين ابوحامد احمد بن حامـد،       -
 ).1326تهران، انتشارات دانشگاه تهران، (ه مهدي بياني، چاپ نخست د فراوركرمان،

تهران، انتشارات علمي ( ترجمه ي مسعود رجب نيا، چاپ سوم  سفرنامه كلاويخو، كلاويخو،   -
  ).1374و فرهنگي، 

تهران، انتـشارات اسـاطير،     ( ترجمه ابوالقاسم سريّ، چاپ نخست       اي اسلامي، فرقهمادلونگ،   -
1377.( 

 ).1370تهران، انتشارات آگاه، ( چاپ دوم مسائل عصر ايلخانان،مرتضوي، منوچهر،  -

 بـه اهتمـام برنهـارد دارن، چـاپ     تاريخ طبرستان رويان مازندران،   مرعشي، سـيدظهيرالدين،     -
 ).1363تهران، نشر گستره، (نخست 

تهـران، انتـشارات    ( به اهتمام عبدالحسين نوايي، چـاپ دوم         تاريخ گزيده، مستوفي، حمداالله،    -
 ).1362اميركبير، 
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تهـران،  (اهتمـام محمـد دبيـر سـياقي، چـاپ نخـست              به   نزهت القلوب، ،  ــــــــــــــــ   -

 ).1336كتابخانه طهوري، 
 ).1380دانشگاه تهران، (ي دكتري رساله، »تاريخ اسماعيليان بدخشان«معزيّ، مريم،  -

، فـصلنامه مطالعـات تـاريخي       »تكاپوي مباركيه، فاطميه و نزاريه در خراسان      «،  ــــــــــ   -
  .4 و 3هاي شماره) 1383تابستان  ( علوم انسانيضميمه مجله دانشكده ادبيات و

ليدن، مطبعـه   (، احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، الطبع الثانيهالمقدسي، المعروف بالبشاري   -
 ). م1906بريل، 

، تـصحيح عبـاس اقبـال، چـاپ دوم          سمط العلي للحضره العليـا    منشي كرماني، ناصرالدين،     -
 .)1362تهران، انتشارات اساطير، (
سيره المؤيد في الـدين داعـي دعـاه       المؤيد في الدين شيرازي، هبه االله بن موسي ابن داود،            -
 .)م1949قاهره، دارالكاتب المصري، (، تقديم و تحقيق محمد كامل حسين )ترجمه حياته بقلمه(
 –هاي دين   تاريخ تحولات سياسي ايران بررسي مؤلفه     نجفي، موسي و فقيه حقاني، موسي،        -

 چـاپ نخـست      ملت در گستره هويت ملـي ايـران،        – مدرنيت و تكوين دولت      – حاكميت
 ).1381تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، (
 تـصحيح عبـاس اقبـال،    سياست نامه،نظام الملك، ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق طوسي،       -

 ).1375تهران، انتشارات اساطير، (چاپ سوم 
تاريخ وصاف الحـضره در احـوال سـلاطين         بداالله شيرازي،   وصاف الحضره، فضل االله بن ع      -

 .2ج ) 1338تهران، كتابخانه ابن سينا و كتابخانه جعفري تبريزي، ( چاپ نخست مغول،

 – 13 هجـري    5 – 7هـاي   تاريخ اسماعيليان در ايران در سده     ولاديميرونا، استريوالودميلا،    -
 ).1371 نشر اشاره، تهران،( ترجمه پروين منزوي، چاپ نخست  ميلادي،11

 –جامعه التـواريخ بـه تـصحيح و تحـشيه محمـد روشـن               همداني، رشيدالدين فضل االله،      -
 .2ج ) 1373تهران، نشر البرز، ( چاپ نخست مصطفي موسوي،

قسمت اسـماعيليان و فاطميـان و نزاريـان و           (جامعه التواريخ ،  ـــــــــــــــــــــــــــ   -
، چـاپ نخـست     )زنجـاني (پژوه و محمد مدرسي      محمدتقي دانش  ، به كوشش  )داعيان و رفيقان  

 ).1338تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (


